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 علمی ـ تخصصی  سالنامۀ
 1398، سال 2 ۀ ، شمارسال دوم

 1ها لفه ؤها و م استنباط از سکوت معصوم، گونه 
  ________________ 3، رضا پورصدقی2محمد فائزی   ________________ 

 ده یچک
سکوت   از  حکم  روش   ی ک ی   معصوم استنباط  فقه   ی ها از  اجتهاد  در    ی متداول 

واقع    ی ل ی تفص   ی اب ی است و کمتر مورد ارز   ی ملاکات مختلف   ی روش دارا   ن ی است. ا 
تحل  روش  به  حاضر  نوشته  است.  فقه   ی انتقاد   ی ل ی شده  منابع  اصول   ی از  و    ی و 

به روا   ی ث ی حد  استناد  بررس   ی عقلائ   ی ها ره ی و س   ات ی با    موضوع است.   ی در صدد 
بررس   معصوم   سکوت  قابل  جهت  سه  اول    ی از  جهت  عنوان    معصوم است.  به 

به عنوان    ی فرد  افراد جامعه عقلا و    ی و شک   شود ی لحاظ م   ی متکلم عرف   ک ی از 
منشأ ظهور حال    ، ی رفتار خاص   ا ی در مقابل سخن    ی که سکوت متکلمِ عرف   ست ی ن 

منشأ    تواند ی حجت است م   ی خاص   ط ی است و از آنجا که ظهور حال افراد، با شرا 
ف در نظر  مکل    ک ی به عنوان    معصوم باشد. در جهت دوم    ی استنباط حکم شرع 
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  ن ی . در ا رد ی گ ی قرار م   ی اب ی باب، مورد ارز   ن ی از ا   معصوم و سکوت    شود ی گرفته م 
موارد  در  ملازمه    ی صورت  شرع   میان که  حکم  و  مانند    ی سکوت  شود  ثابت 

نه  و  معروف  به  امر  وجوب  منکر    ی موارد  استنباط    ا ی از  جاهل،  ارشاد  وجوب 
بود و در جهت سوم    ی حکم شرع  معل م    معصوم ممکن خواهد  مبل غ و  به عنوان 

  استنباط از سکوت باز کند.   ی راه را برا   ش ی از پ   ش ی ب   تواند ی که م   شود ی لحاظ م 
با توجه به روا   در  عقلا، امکان    ره ی س   ل ی تحل   ن ی موجود و همچن   ات ی نوشته حاضر 

  ند ی قرار گرفته و برا   ی اب ی گانه مورد ارز در جهات سه   معصوم برداشت از سکوت  
 در جهات مذکور است.   ی برداشت   ن ی چن   ت ی حج   الجمله ی ف   د یی آن، تأ 

 .تیحج  ،یسکوت، روش شناس ر، یاستنباط، تقر :ی دی کل واژگان

 مقدمه 
هتتای علمیتته و ای استتت کتته عتت وه اتتر حتتوزهاستتتنطاا از منتتااز  از مستتائو فنتتی و پی یتتده

کادمیتت  های جهان اس م  در سایر ا د نیز روش دانشگاه ها و نظامتتاآ آن متتورد اررستتی آ
است. در این میان استنطاا رأی و نظر شارع مقدس در زمان و شرایط فعلی  دارای پی یدگی 

تر شتتدن آنهتتا  ت ییتتر ارت تتازاآ  های ایشتری است. گسترش مسائو و پی یتتدهو محدودیت
استتیاری از قتترائن و شتتواهد روایتتی و تعاردتتاآ موجتتود  محدودیت منااز و هم نین نطود  

هتتایی کتته دارای اعتطتتار عق ئتتی اتتوده و یتتافتن روش   انتتاار ایتتنکند.  مش و را ایشتر نیز می
هم نین دارای قاالیت احتجاج ااشد که اتوان توسط آن اه نظر و دیدگاه شارع مقدس رستتید 

 معصوم استفاده و ارداشت از س وآ  از اهمیت اسیار االایی ارخوردار است. ی ی از طرق   
شتتود. ططتتت اعتقتتاداآ امامیتته  است که توسط فقها از دیرااز ارای استنطاا اه کار گرفتتته می

معصوم خالی از هر گونه اشتطاه و خطاست و همانطور که گفتتتار او صتتادق و اتترای همگتتان 
تتتوان می یتتناناار احجت است رفتار او نیز ارای دیگران الگو محسوب شده و حجت است؛ 

المقتتدور اهتتره اتترد. متتوارد ستت وآ  روش تینیتتز ح  معصوم اا استناد اه این ن ته از س وآ  
ارداشت  حد و حدود این ارداشتتت و شتترایط حجیتتت آن نیازمنتتد کن تتاش علمتتی استتت. 

تتتوان از ستت وآ پرسش اساسی احث در این است که در چه متتواردی و اتتا چتته م کتتی می
 ی پرداخت؟معصوم اه استنطاا اح ام شرع 

نیازمند اثطتتاآ دو مقدمتته صتت روی و کطتتروی استتت؛   معصوم استنطاا ح م شرعی از س وآ 
س وآ شارع اا وجود    میان مقدمه ص روی احراز س وآ شارع و مقدمه کطروی وجود م زمه  
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صحت و سقم مقدمه دوم و حجیت اح ام ادست آمتتده از ستت وآ    این مقاله ح م است. در  
ستت وآ   میتتان گیرد. در این راستتتا  اایتتد دیتتد آیتتا م زمتته عرفتتی ی مورد اررسی قرار م   معصوم 
  میتتان توان از ادله موجود شرعی  م زمه  آیا می  نیز و ح م شرعی وجود دارد یا خیر؟ و  معصوم 

و ح م شرعی ادست آورد؟ در صورآ اثطاآ م زمه  مشتت و استتتنطاا حتتو   معصوم س وآ 
وجتتود دارد کتته    معصتتوم ها و موانز احتمالی ارای استنطاا از ستت وآ  شود؛ چرا که چالش نمی 

ستته مقدمتته نیازمنتتد    معصتتوم ارای استنطاا از ستت وآ از    اناار این ااید مورد ارزیاای قرار گیرد.  
 اررسی است تا کطرای حجیت ح م شرعی مستنطط از س وآ معصوم محقت گردد. 

 پیشینه 
هایی شتتده استتت  ولتتی وده و نسطت اه آن احثاگرچه در علم اصول مورد توجه ا  مسألهاین  

زوایای احث اه صورآ مفصو مورد پرسش و احتتث قتترار نگرفتتته استتت و انتتا اتتر اهمیتتت 
تر متتورد ارزیتتاای قتترار گیتترد تتتا محتتدوده و مودوع لازم است اه صورآ مستتتقو و مفصتتو

 تر تطیین گردد. تر و دقیتحجیت آن روشن

 مفهوم شناسی 
ن مقاله مطلت کسانی است که مطاات ااور امامیه از خطا و اشتتتطاه »معصوم« در ایمقصود از  

از این توان از س وآ آنان ح م شرعی الهی را ارداشت نمود.  و گناه پاک و مطرا هستند و می
شتتود کتته دلیتتو آن منشتتأیت رو گاه واژگان معصوم و شارع اه جای ی دیگر اه کتتار اتترده می

از تعطیر   «تقریر»اه جای تعطیر اه    مقالهاین    درس وآ معصوم در کشف ح م شرعی است.  
 شود؛ زیتترا آن تته معمتتولاا استفاده میاه معنای مطلت ترک فعو در مقااو فعو غیر    «س وآ »

در کتب اصولی در مقام تعریف تقریر ایان شده است ی  نوع س وآ ختتاا استتت کتته اتتا 
یعنی جهاآ دخیو در کشف ح م در آن س وآ ایان شده استتت   ؛ دارد م زمه  وجود ح م  

ستت وآ و ح تتم   میتتانو وادح است آن ه ما در این نوشته در پی آن هستیم اررسی م زمه  
جهاآ دخیو در کشف ح م نطاید در مودتتوع اختتد شتتود تتتا دچتتار   اناار این  . استشرعی  
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معنتتای امضتتای ح متتی ال ه در کلماآ ارخی  تقریر اه  .  1درورآ اه شرا محمول نطاشد
 . 2است که س وآ کاشف از امضای آن است

 با وجود حکم معصومسکوت   میانبررسی وجود ملازمه 
س وآ مولا یا رئیس نسطت اتته عطتتد و مستتئول   عرف  از منظراست که آیا   آناساسی    پرسش

س وآ در مواقز خاا از جانب مولا که دارای ظهور    دلالت ار ح می دارد؟ اه ایان دیگر
گردد یا خیتتر؟ الطتتته اتترای حال است آیا حجت عق ئی ارای استنطاا ارای عطد محسوب می

ادست آوردن سیره عق ئی و ارداشت عرفی چه اسا اتوان از میان روایتتاآ و استتتناداآ ائمتته 
ارزیتتاای عتترف  روایتتاتی کتته   در این قسمت ع وه اتتر  اناار ایننیز کم  گرفت؛    اطهار

ایتتن   تواند دلالت ار ارت ازاآ عق ئی داشته ااشد مورد توجه قرار خواهد گرفت و ططیعتاا می
ااشد کتته در قستتمت اعتتد متتورد   مسألهتواند دال ار تعطد شرعی در  روایاآ اا روایاتی که می

 متفاوآ است. گیرد  اررسی قرار می
و ح م شرعی  ک م یا س وآ معصوم   معصوم س وآ    میانارای اثطاآ وجود م زمه   

 تواند مورد م حظه قرار گیرد: از چهار جهت می
 ؛معصوم اه عنوان مت لّم عرفی (1
 ؛معصوم اه عنوان ی  م لّف (2
 ؛معصوم اه عنوان مأمور اا غ شریعت (3
 .معصوم اه عنوان شخصی عاقو )ال ه دارای کمال عقو( (4

 توان م زمه را اه اثطاآ رساند.ی  از این چهار جهت می ید در کدام ااید د

 صورت اول: معصوم به عنوان متکلم عرفی
ای غیر از آن ه در میان متتردم از آنجا که شارع مقدس ارای القای شریعت اه مردم طرق ویژه 

های متعارف عرفتتی اتترای ایتتان شتتریعت ارای تفهیم و تفهم وجود دارد ار نگزیده و از روش 

 
؛  66ا   2  جأصول الفقه  مظفر     63  ا2  جالحاشية على قوانين الأصولموسوی   مراجعه شود اه:    .1

 .98ا   معجم مصطلح الأصولهیثم    55ا  معجم المصطلحات الأصوليةحسینی  
 .366ا  2  جبحر الفوائد فى شرح الفرائدآشتیانی  مراجعه شود اه:  .2
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توان او را اه عنوان ی  مت لم عرفی لحاظ کرد و اگتتر ططتتت ایتتن می اناار ایناهره ارده است؛ 
 ای است قااو احتجاج و ارائه است. لحاظ رفتار او از نظر عرف دارای پیام و ن ته

و نسطت اه  اسیاری از اوقاآ س وآ شخص نسطت اه امری موجب استظهار عرفی از حال ا 
اگر جلوی شخصی غدای او را اخورند و او در حالی که مانعی از ایان    شود؛ مث ا آن واقعه می 

 شود: وی نسطت اه تصرف در مالش رادی است. نداشته ااشد س وآ اختیار کند گفته می 
اوست    خود  احوال  از  ارگرفته  شخصی  هر  حال  ظهور  اینالطته  هر    اناار  احوال  ااید 

  لحاظ گردد؛ ارای مثال شاید ظهور حالی که از س وآ مولا و غنی کشفشخص جداگانه  
 .شود  متفاوآ ااشدمی شود اا ظهور حالی که از س وآ عطد و فقیر کشفمی

س وآ  غیر  و  س وآ  در  شارع  حال  اوقاآ   از  اسیاری  که  پیداست  ناگفته  ن ته  این 
اا ح م شرعی است.  ظهور در امر خاصی است و تمام احث در وجود م زمه این ظهور  

نیست آن  در حجیت  اطمینان شود احثی  یا  اگر موجب   ؛ اگر ظهور حال موجب قطز  ولی 
 قطز نشود ااید حجیت این ظهور ثاات شود.

شود که اصو اولی  عدم حجیت ظن است؛  در مورد حجیت ظهور حال اینگونه گفته می 
ت ظهور ک م و اموری  مگر آن ه حجیت آن ثاات شود. آن ه در اصول حجیتش ثاات شده اس 

ظهور حال هر شخصی این است که در گفتار خود    مث ا   . شود است که موجب ظهور ک م می 
شود حمو ار جدی اودن وی شده و علیه او  ک می که از او صادر می   اناار این جدی است  

 ثاات کرد. توان اا ادله حجیت ظهور ک م  گیرد. حجیت این ظهور را می مورد احتجاج قرار می 
نسطت اه حجیت ظهور حال ااید گفت: در اعضی از موارد و ااواب خاا فقهی اا دلیو  
خاا حجیت آن ثاات شده است؛ ارای مثال در احث ن اح گفته شده: کشف س وآ ااکره  

اما نسطت حجیت ظهور حال اه نحو مطلت )نه    1از ردایت او نسطت اه تزویج حجت است؛ 
نا  از  گرچه  ااب(  ی   و  خصوا  است  شده  مناقشه  ازرگان  از  ارخی  خویی    محقت حیه 

ندارد   اند ه فرمود  وجود  الفاظ  ااب  غیر  در  ار حجیت ظهور  می   ؛ 2دلیلی  نظر  اه  در  ولی  رسد 
موارد متعدد  سیره عق ئیه ار کشف مراداآ از ناحیه ظهور احوال مت لم وجود دارد و لااقو در  

 
 .14ا  3  جقواعد الأحكام ع مه حلی   ؛173ا   1  جالمختصر النافعحقت حلی  م .1
 .230ا  8  ج موسوعة الإمام الخوئيخویی   .2
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عرفی   میان  می     موالی  حال  ظهور  حجیت  ار  چنین  سیره  حجیت  از  مانعی  اگر  و  ااشد 
ارای  سیره  اود.  خواهد  پدیرش  مورد  مراداآ  کشف  در  حال  ظهور  ااشد  نداشته  وجود  هایی 

اا    توان چنین مثالی مطرح کرد که اگر شخصی که قط ا می   وجود سیره در احث موالی عرفی 
اخورد در حالی که  صاحطخانه دشمنی داشته است وارد خانه او شود و ار سفره او انشیند و غدا  

تواند کارگران یا  نمی   شاهد همه این وقایز اوده و اعترادی ن رده است اعداا   صاحطخانه شخصاا 
 اند. نگهطانان منزل خود را مؤاخده کند که چرا مانز غدا خوردن دشمن نشده 

در مقام ایان دااطه ارای تمییز ظهوراآ حجت از غیر حجت شاید اتوان گفت ظهوراتی 
شوند )صدور اه این معنا که تحت اختیار  از شخص صادر می  ی هستند و تعمداا که اختیار
تواند آن را ت ییر دهد ولو این ه این ظهور ناشی از عدم حرکت و ایان  ست و او میاشخص  

اه حساب او  علیه  یا  له  مث ا می  ااشد( حجت  عالما   آیند.  مثال ساات چون شخص  و نه  در 
 ده است ظهور س وآ او در ردایت حجت است. راظهار مخالفت ن نهعامدا 

عق  را کشف کرد که در   میان توان وجود چنین ارت ازی در  ال ه از ارخی روایاآ نیز می
 پردازیم. می این قسمت اه اررسی آنها

که درااره عطد م اتب است که اا او  ان وهب از امام صادق ةروایت معاوی  روایت اول:
اوده که ازدواج ن ند  ولی این عطد که خود صاحب کنیزی اوده است کنیز را آزاد شرا شده  

کنند  ولی اه ایشان  کند. حضرآ ااتدا ح م اه اط ن ازدواج او میکند و اا او ازدواج میمی
این گفته می از  اعد  است؛  نگفته  و چیزی  داشته است  ازدواج  اه  شود که مولای عطد  علم 
می اامام  ازدواج  فرمایند:  اه  ردایت  پس  اوده  ساکت  است  داشته  علم  که  هنگامی  در  گر 

شود آیا ااید ازدواج  شود: زمانی که عطد م اتب آزاد میداشته است؛ سپس اه امام گفته می
می حضرآ  است؟  صحیح(  )و  کافی  اولش  ازدواج  این ه  یا  کند  تجدید  را  فرمایند  خود 

 1کند.ازدواج اول او کفایت می
از عمو عطد  دال ار ردایت وی اه شمار رفته و وجود چنین ارت ازی    مولا  وآ  روایت س ططت  

 گردد که اا تأیید حضرآ رواروست. می     روشن مولا در میان مردم از تأکید سائو ار علم  
دوم: معاوی   روایت  از  نیز  دوم  می  ةروایت  که  است  وهب  امام ان  نزد  شخصی  گوید 
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آمد و گفت من عطد اشخاصی اودم و در این حال اا زنی که آزاد اود ادون اجازه   صادق 
آیا ااید ن اح خود را تجدید   صاحطان خود ازدواج کردم سپس صاحطان من مرا آزاد کردند  
کنم؟ حضرآ فرمودند آیا در زمانی که ازدواج کردی در حالی که مملوک اودی ایشان خطر  

و چیزی نگفتند و ار من ایراد نگرفتند؛ پس امام فرمود: س وآ    داد: الی  پاسخداشتند؟ مرد  
 1آید  ار ن اح اولت ثاات ااش.ایشان در حالی که علم داشتند اقرار اه حساب می

محسوب   اقرار  علم   فرض  در  س وآ  که  مطلب  این  ار  روایت  این  در  امام  تصریح 
ز حضرآ مخاطب را متنطه اه  نه شرعی؛ در واق     گردد در واقز حاکی از اقرار عرفی استمی

می ارت ازی  چنین  شرعی وجود  اقرار  حضرآ  منظور  که  ندارد  وجود  احتمال  این  و  کنند 
این است؛   وجود   اناار  احتمال  و  است  ااب  این  در  ارت از عق ئی  وجود  در  روایت  ظهور 

 تعطد خاا در آن وجود ندارد.

 مکلف  یک معصوم به عنوان صورت دوم: 
ای از اندگان خدا اوده و اتته نواتته ختتود دارای انده  -اعم از پیامطر و امام-از آنجا که معصوم  

ت لیف اوده و چه اسا در مواردی دارای ت الیف ایشتری نسطت اه ی  م لف عتتادی استتت  
تواند منشأ توجه اه این لحاظ ااشد و س وآ و ک م او  مودوع ارداشت و استنطاا قتترار می

کنتتد  اگتتر در ستنطاا مطنی ار این است که معصوم در انجام وظیفتته کوتتتاهی نمیگیرد. این ا
کند  در نتیجه س وآ و آن را اازگو می  موردی چیزی واجب است و نیازمند ایان است حتماا 

 عدم ایان وی حاکی از نطود ح م لزومی است. 
ت که معصوم امر اه معروف و نهی از من ر و هم نین ارشاد جاهو از جمله ت الیفی اس

می موظف  را  او  غیر  دو و  این  اررسی  دهد.  تدکر  الزامی  ت الیف  وجود  اه  نسطت  تا  کند 
 ت لیف در نحوه استنطاا از س وآ لازم است.

 امر به معروف و نهی از منکر 
  انتتاار ایتتن ر مردم موظف اه امر اه معروف و نهی از من ر هستتتند.  ی نیز مانند سا   معصومین 

امام نسطت اه عمو خاا در فرض نطود مانز  حاکی از عدم حرمتتت و    نهی و امر از سوی   ترک 
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دراتتاره    توان اه روایت راعی مثال زد کتته امتتام صتتادق می   ارای این مطلب   وجوب آن است. 
فروشد فرمود: »اش ال ندارد. در ایتتن  کسی که تمام محصولش را اه استثنای مقداری از آن می 

نیتتز محصتتولش    غ مان امام که نزدش نشسته اود  گفت: خود امام هنگام ی ی از دوستداران یا  
 1کند. امام اه وی نگریست و سخنش را ان ار ن رد.« فروشد و چند وست آن را استثنا می را می 

کردند. صاحب  شود اگر مولای حضرآ دروغ گفته اود ایشان ااید او را نهی میادعا می
 : نویسدحاشیه کتاب حلقاآ در این مقام می

م لف    اا قطز نظر از این که حامو اغراض شریعه و اهداف آن هستند شرعاا   معصومین 
اه وجوب امر اه معروف و نهی از من ر و وجوب تعلیم جاهو در مواردی که دیگر م لفین  

را در مقااو خود خ ف اح ام  ت لیف دارند می  این معنا که اگر معصوم موقفی  اه  ااشند. 
د ار او واجب است که نهی از من ر کرده یا این ه تعلیم جاهو کند اه این لحاظ  طین شریعت ا 

ااشد و اا  که او م لف است نه اه لحاظ این ه شارع است یا این ه حامو اغراض شریعت می 
کند از  دهد و واجطی را ترک نمی از این جهت که معصیتی انجام نمی   معصوم توجه اه این ه  

س وآ و عدم تعلیم جاهو یا نهی از    میان ارای ما علم اه ت زم  دیگر م لفین ممتاز است  
 2شود. اا عدم مخالفت آن موقف اا اح ام شریعت حاصو می   معصوم من ر  

ن ته مهمی که اینجا ااید در نظر گرفت این است که لزوم امر اه معروف و نهی از من ر  
  ت اه اح امی است که فعلی نسط   از جمله آن ه  . که ااید احراز شود  3منوا اه شرایطی است 

منجز شده  اوده  می  لدااند.  ار شخص  انجام  مودوع  اه  روی جهو  از  که  در اعمالی  شود 
از مودوع لازم نطاشد تقلیداا  یا    مواردی که فحص  یا  رخ داده است  اشتطاه در ح م اجتهاداا 

 4اند.هاشاره کرد مشمول این دااطه نیستند. ارخی اه این ن ته اه صراحت 
دیگر   تاثیر  وجودشرا  این ؛  است  احتمال  از   اناار  حرام  انجام  یا  واجب  ترک  این  اگر 

ائمه که ولایت  ااشد  مم ن   سوی کسانی  ال ه  نیست؛  دلیو جاری  این  ندارند  قطول  را 
است گفته شود ایشان اه علت عدم قطول ولایت  لزوم امر اه معروف و نهی از من ر در مورد 
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ر که کسی قائو اه لزوم امر اه معروف و نهی از من ر در فروعاآ  همانطو   فروع دین ندارند 
 نسطت اه کفار نیست.

نیز واجب   آیندگان  اه  نسطت  آن  از  نهی  و  من ر  دفز  که  ثاات شود  اگر  این ه  دیگر  ن ته 
می من ر  از  نهی  و  معروف  اه  امر  وجوب  سیره است  حجیت  ثاات  تواند  را  مستحدثه  های 

 ن امر وجود ندارد.کند  ولی دلیلی ار وجوب ای
طی دارد و تا وجود آن  ین ته آخر این ه گرچه وجوب امر اه معروف و نهی از من ر شرا 

نمی  شرایط نشود  نتیجهاحراز  معصوم  س وآ  از  مواقز توان  اسیاری  در  ولی  گرفت   ای 
این  می وجود  فرض   شرایطتوان  )ار  امام  ظهور حال  اا  مثال  ارای  کرد؛  احراز  اماراتی  اا  را 

یا شهادآ او   شرایطت ظهور حال م لفین مقااو حضرآ( یا شهادآ راوی اه وجود  حجی
 اه عدم محدور ارای امر اه معروف و نهی از من ر.

 ارشاد جاهل 
و از دتتروریاآ متتدهب    1مشهور این است که ارشاد جاهو ار همه م لفین واجب است 

اا توجه اه این ه ادله وجوب ارشتتاد جاهتتو ماننتتد آیتته کتمتتان    اناار این   2. شود شمرده می 
نیتتز وظیفتته ختتود    معصتتوم توان چنین ادعا کتترد کتته  شود می نیز می   شامو معصومین 

احتمتتال اشتتتطاه و غفلتتت    داند ارشاد جاهو کند و از آنجا که در ائمتته معصتتومین می 
 تتب فعلتتی کتته  وجود ندارد  در صورتی که شخصی در محضر امتتام از روی جهتتو  مرت 

محتمو الحرمه یا وجوب است شود و ایشان او را ارشاد ن نند این امتتر دلالتتت اتتر عتتدم  
 حرمت یا عدم وجوب آن فعو دارد. 

 نقد وجوب ارشاد جاهل در حق ائمه اطهار
مهمترین اش الی که در اینجا مم ن است صورآ اگیرد این است که ططتتت مفتتاد ارختتی از 

م نیست جاهلین را ارشاد کنند  در این صورآ نمتتی تتتوان اتته لاز   روایاآ  ار ائمه اطهار
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تمس  کرد. ایتتن روایتتاآ در ایتتن قستتمت متتورد   مسألهدلیو وجوب ارشاد جاهو ارای این  
 گیرد. اررسی قرار می

فرمود: ار ائمه واجطاتی است که ار شیعیانشان  در نقلی صحیح    روایت اول: امام ردا 
نیست  خدای عزوجو امر کرده است که از ما   واجطاتی است که ار مانیست و ار شیعیان ما  

کْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ کنند    پرسش   پس اه آنها دستور داده که از اهو  قَالَ فَسْئَلُوا أَهْوَ الدِّ
ما    پرسشذکر   ار عهده  ولی  اگر خواستیم    پاسخکنند   نیست  اگر می  پاسخواجب  و  دهیم 

 1کنیم. امساک می اسخپخواستیم از 
دهید؟   پاسخپرسد: آیا ار شما لازم است که اه ما  می  روایت دوم: راوی از امام ردا

خواستیم   اگر  ماست  دست  اه  کار  این  نه   خواستیم  می  پاسخفرمود:  اگر  و   پاسخ دهیم 
عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ  هَدَا    فرماید:ای که میدهیم آیا این ک م خدای متعال را نشنیدهنمی

ادون این ه  این عطای ماست پس منت اگدار )اه دیگران اده( یا امساک کن    اَِ یْرِ حِسَاب  
 2واقز شوی. پرسشمورد 

در سند این روایت فقط وثاقت معلی ان محمد مم ن است مورد شطهه ااشد که اا توجه  
حمد از ااب نقو اج   وثاقت وی نیز قااو اه اکثار روایت حسین ان محمد از معلی ان م

 در نتیجه این روایت معتطر است.  . اثطاآ است
آید این است پیش می   ار ائمه  پاسخی که نسطت اه معنای روایاآ عدم وجوب  پرسش

ایان اح ام واجب نیست و ایشان ت لیفی   که آیا معنای این روایاآ این است که ار ائمه 
 شود: و تودیح مطلب در دمن چهار ن ته روشن می پرسشاین  خپاسدر این زمینه ندارند؟ 

اول می  :نكته  نظر  لطّ اه  قرائن  اه  توجه  اا  ایان  رسد  که  است  این  روایاآ  این  معنای  ی  
خطرند و ایشان نطاید  اح ام مم ن است مواجه اا مزاحماآ یا موانعی ااشد که مردم از آن ای

ااشند ال ه این امام است    شنیدن )ایان ح م واقعی( در همه حالاآ از ائمه  پاسخمتوقز  
داند چه موقز ح می را ایان کند و چه هنگام از ایان ح م خودداری نماید و این نطاید  که می

ای مفسده  چحتی اگر هی  مورد اعتراض واقز شود. این روایاآ اه این معنا نیست که ائمه

 
 . 212ا  1  جالكافيکلینی  . 1
 . 211ا   همان. 2



 

 

ونه
، گ

صوم
ت مع

کو
ز س

ط ا
تنبا

اس
لفه

 مؤ
ا و

ه
 ها

79 

 

د مصلحت  و  نطاشد  میموجود  ااشد  جاهو  ارشاد  کنندر  اختیار  س وآ  گرچه     توانند 
 استشهاد امام اه آیه شریفه و اه غیر حساب اودن ایان اح ام مؤید معنای اخیر است.

مطلوایت   کسی  ولی  ندانیم   لازم  را  اح ام  ایان  وجوب  روایاآ   این  اا  اگر  حتی  الطته 
تواند  نوی و مانعی پیش نیاید نمیارشاد جاهو و ایان اح ام الهی را در فردی که عنوان ثا

 کند.گونه مستحطاآ را ترک نمی امام ادون دلیو این من ر شود؛ پس قطعاا 
ائمهمی:  نكته دوم اوده و    توان ادعا کرد این روایاآ مراوا اه اح امی است که نزد 

ائمه ساات یا  قرآن کریم  مث ا   توسط  در  أاگر کسی مس  ایان نشده است؛ پس  ارث که  له 
ایان نموده    آن کریم ایان شده است را نداند یا محرماآ احرام )محرماتی که پیامطرقر

 است( را نداند  ایشان در صورآ عدم وجود مانز ااید ارای او ایان کنند.
  شاید ادعا شود که تعلیم اح ام تدریجی اوده است و اینگونه نطوده که ائمه   : نكته سوم 

متأخر    یم اسیاری از اح ام توسط ائمه این جا اگویند؛ اه همین علت می   همه اح ام را ی  
از اموریست که افقه رواآ نیز از آن خطر    ردع ائمه متاخر   ش آن ه ایان شده است. شاهد 

اند.  مطلز اوده از آن    ائمه قطلی   آن اوده است  در حالی که قطعاا   اند و سیره ار خ ف نداشته 
پرسیدم از ح م کسی که    از امام صادق :  گوید که می جمیو ان دراج    ه صحیح   ارای مثال 

زمینی را خریده و ورود و خروج از آن داشته است  ولی هنگامی که پول زمین را پرداخته است  
اه سراغ زمین رفته آن را نگاه کرده است سپس نزد فروشنده رفته و درخواست اه هم زدن معامله  

قطعه نگاه کرده ااشد و ی     نموده است ولی فروشنده امتناع کرده  امام فرمودند: اگر اه نود و نه 
ر  ااشد خیار  ندیده  را  دارد. ؤ قطعه  اگر خریدار    1یت  که  این است  و سیره  مرت ز  آن ه  تودیح 

یت ندارد  ولی ططت این روایت حتی اگر ی   ؤ مقدار زیادی از زمین را دیده ااشد دیگر خیار ر 
ین ه جمیو ان دراج که در  یت دارد  حال اا توجه اه ا ؤ درصد از زمین را ندیده ااشد ااز خیار ر 

از این ح م    2رجال کشی  او اه عنوان افقه رواآ گروه دوم اصحاب اجماع عنوان شده است 
نسطت اه این    توان نتیجه گرفت که اه احتمال زیاد ردعی از ائمه متقدم خطر نداشته است می 

این  و  است  نطوده  و سیره موجود  ائمه   ارت از  که  نیست  از    گونه  را  ش   پرسش قطو  دن خود 
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 موظف اه ایان همه اح ام ادانند. 
از   این است که اگر اح ام متعدد و اسیاری وجود داشته ااشد که مردم  ایان تدریجیت 

عادتاا  نطاشند  مطلز  ایان    آنها  در  مختلفی  مصالح  الطته  کرد.  ایان  را  آنها  همه  ندارد  ام ان 
 .تدریجی وجود دارد که آش ارترین آنها تسهیو ار م لفین است

ولی این اش ال نسطت اه مواردی است که احتمال ادهیم مصلحت در ایان تدریجی آن  
 ای در تأخیر ایان آن ااشد.ای نیست که مفسده عمدهاوده و آن امر از امور مهمه 

شود که قائو  های مستحدث جاری میاین تقریب در صورتی نسطت اه سیره   :نكته چهارم
خودشان است.  عصر  همانند وظیفه ایشان نسطت اه    گاننسطت اه آیند  شویم وظیفه ائمه

شوند چنین اه این اعتطار که خود از م لفین محسوب می  الطته اثطاآ این مطلب که ائمه 
غ شریعت وظیفه ای دارند اسیار مش و است؛ ولی مم ن است ادعا شود ایشان اه اعتطار مطلِّ

خدای متعال نسطت اه    توجه اه اادی اودن شریعت قطعاا ای دارند؛ زیرا اا  اودن چنین وظیفه
 های اعد و اح ام و مسائو مستحدث اعد نیز اراده هدایت داشته است.انسان
زیرا نسطت اه هر زمانی  حجت مخصوا زمان خود وجود  است؛  نادرست  ین استدلال  ا 

زمان غیطت  دارد و امام هر زمان نسطت اه مسائو مستحدث زمان خود پاسخگوست. اله  در  
حجت  دلیو غیطت نطود استقطال از ناحیه خود امت اوده و اا عدم استقطال عمومی نسطت اه  
وجود حجت زمان  چه وجهی وجود دارد امام ساات نسطت اه این امت هدایتگری را تا حد  

 اع  انجام دهد. وجود این احتمال نیز  مانز از استدلال اه این دلیو ارای آیندگان است. 

 ه نهی از منکر با ارشاد جاهلمقایس
عموم و خصوا من وجه است؛ کسی که جاهتتو قاصتتر    از من ر اا ارشاد جاهو  ینهرااطه  

کنتتد کار حرامی متتی  نهو عامدا   نهنه نهی از من ر  و کسی که عالما   است وجوب ارشاد دارد 
نه ارشاد جاهو؛ زیرا عالم است  و کسی کتته جاهتتو    نهی از من ر نسطت اه او واجب است

مقصر است و ح م در حت او منجز شده است اه خاطر تقصیر  لزوم نهی از من ر دارد و اه 
 خاطر جهو  لزوم ارشاد جاهو دارد. 

اه شخصی که مرت ب عمو حرامی می از مواقز نسطت  اسیاری  ارشاد  در  لزوم  اه  شود 
علم من ر  از  نهی  لزوم  یا  می  جاهو  پیدا  شخص  اجمالی  آن  نیست  مشخص  زیرا  شود؛ 
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  الطته اگر احتمال دهیم اه علت جهو اه مودوع یا نه شود یا جاه مرت ب حرام می  نهعالما 
شود چیزی واجب نیست  مگر این ه آن فعو از اموری ااشد که  غفلت مرت ب این عمو می

 شارع رادی اه تحقت آن در هیچ صورتی نیست مثو قتو مؤمن. 

 صورت سوم: معصوم به عنوان مبلّغ و حافظ شریعت 
و امام مقتضی اا غ اح ام و حفظ شریعت از نااودی استتت    پیامطر   ار وجود ت لیف هدایتگری  

انجام ت الیف  س وآ امام در مواقز مختلتتف  حتتاکی از   در آنها ن ردن و اا عنایت اه کوتاهی 
رمت و وجتتوب و یتتا حتتاکی از وجتتود  ح م لزومی ح   نطود مقتضی و مودوع ارای تدکر یا    نطود 

توان س وآ امتتام را دلیتتو اتتر نطتتود  مانز احراز شود می نطود  مانعی از تدکر است. در فردی که  
 شود. ت لیف ار تدکر امام قلمداد کرد  در این صورآ نتایج فقهی لازم ارداشت می 

موجود در    استنطاا چنین مطلطی نیازمند این است که ااتدا وظیفه معصوم در قطال حوادث 
  جامعه و هم نین رفتار سر زده از مردم مورد اررسی قرار گیرد و از آنجا که عمده وظایف پیامطر 
نااودی و ادمح ل است   از  امام اا غ شریعت و تعلیم اح ام و هم نین حفظ شریعت  و 

 . مورد اررسی قرار گیرد تا ام ان ارداشت از س وآ معصوم روشن گردد در ادامه  این دو عنوان  
می-  ائمه واجب  را  ارشاد  همگان  ار  که  ارشاد  ااب  ار  و   -کندع وه  اا غ  ااب  از 

ای در اجرای وظیفه خود لحظه  تعلیم اح ام شریعت نیز وظیفه سنگینی ارگردن دارند و قطعاا 
در مواردی که س وآ نوعی کوتاهی در امر اا غ دین اه حساب    اناار ایناند؛  کوتاهی ن رده

 ایان و س وآ را کاشف از ح م شرعی دانست.  ترک توان آید می
وظیفهنیز   مهمترین  مدهب  و  شریعت  پیشوای  حفظ  عهده  ار  تنها  نه  که  است  ای 

است؛   مردم  آحاد  وظیفه  مهمترین  ال ه  اینانسانهاست؛  می   اناار  قسم  جزء  این  تواند 
شود؛   محسوب  هم  دوم  اینصورآ  حفظ   اناار  وظیفه  م لفین  از  ی ی  عنوان  اه  نیز  امام 
طط ولی  دارد   ار عهده  را  اه   اا عشریعت  نسطت  را  امام  وظیفه  مردم   زعامت  اقتضای جایگاه 

سنگین و  ایشتر  عادی  میم لفین  ائمه تر  که  همانطور  تمام    کند.  اا  قیاس  اا  مقااله  در 
نموده ت ش  شده   اند؛ قدرآ  داده  تدکر  روایاآ  ارخی  در  که  همانطور  را    1زیرا  آن  رواج 
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اند  در نتیجه هر امری که اثری مشااه قیاس در شریعت داشته دانستهموجب نااودی دین می
 نشان از امضای آن دارد.  ننداا آن اظهار مخالفت ن  ااشد و ائمه

سیره   میان در   از  مواردی  فهم  مردم  در  که  دارد  وجود  مشااه  ها  اثری  آن   اسط  و  شریعت 
در   اطمینان  اه  عمو  واحد   خطر  اه  عمو  مانند  مواردی  دارد   آن  از  االاتر  حتی  و  قیاس 

تواند اثرگداری ایشتری داشته ااشد و در عین حالی  مودوعاآ و اح ام که نسطت اه قیاس می 
نشده و این    رسوخ کرده نهی و ردعی از شارع مقدس صادر هایی  مردم چنین سیره   میان که در  

هایی که  ها در فهم شریعت است. این وجه در سیره نشان از ردایت شارع مقدس اه این سیره 
 دارای اثر عامی هستند کارارد ایشتری دارد.   مردم رسوخ کرده و ثانیاا   میان اه شدآ  

شریعت   عموماآ  وجود  که  کند  مواجه  اش ال  این  اا  را  ایان  این  کسی  است  مم ن 
رمی و  نافی  سیره تواند  این  نمیادع  پس  ااشد؛  ردایت  ها  مورد  سیره  این  که  کرد  ادعا  توان 

نمی نتیجه  در  است   همه شارع  اه  نسطت  اهتر  عطارآ  اه  کرد.  فقهی  استنطاا  آنها  از  توان 
توان ی  دلیو عام یا مطلقی پیدا کرد که اه نوعی  هایی که در میان مردم وجود دارد میسیره 

ن معصوم  ردایت  عدم  از  گاه  نشان  هیچ  نتیجه  در  است   استنطاا  قااو  سیره  آن  اه  سطت 
 های موجود استنطاا فقهی کرد.توان از سیره نمی

های موجود چنین دلیلی وجود داشته  معلوم نیست در همه سیره   اولاا   :ر پاسخ ااید گفتد
عامی که در میان مردم رسوخ کرده  اه اصط ح تناسب    ه ن ته مهم در نفی سیر  ااشد؛ ثانیاا 

شود؛ زیرا اگر نفی و ردع  مناسب اا  و ادون این تناسب ردع فهمیده نمی 1رادع و مردوع است
کوتاهی از معصوم    آید و قطعاا وظیفه اه حساب می  انجاممیزان رسوخ سیره نطاشد کوتاهی در  

توان ردع اا دو یا سه دلیو نمی  اا ی  دلیو عام یا مطلت و حتی اعضاا   اناار ایندهد؛  رخ نمی
 و نفی سیره را استنطاا کرد.

 صورت چهارم: معصوم به عنوان یک شخص عاقل
م زمه   صورآ  عاق نه    میانچهارمین  ارخوردهای  لحاظ  اه  شرعی  ح م  و  س وآ 

م.  است  معصومین که  است  راهی  دو  روایاآ  اه  استناد  و  غرض  این  ینقض  در  توان 
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 شود.صورآ از آنها اهره ارد و ذی ا اررسی می
نواهی  از  پرهیز  و  الهی  اوامر  اطاعت  و  مردم  هدایت  اه  شارع  غرض  این ه  اه  توجه  اا 

قرار گرفته است س وآ ایشان در مواردی که نظر شارع اا عملی که در مقااو ایشان    وندخدا 
می حساباتفاق  اه  نقض غرض  نطاشد  موافت  و  می  افتد  است    چونآید  قطیح  غرض  نقض 

 1اه صراحت اه این مودوع اشاره دارد. شهید صدر پس س وتشان دلیو ار موافقت است. 
دارای اش الاتی است: استدلال  ایان ح م  همه جا نقضاولاا    این  از    س وآ معصوم 

مطاح سیره یا صدور فعلی ار وجه لزوم  در حالی که در نظر شرع    نیست؛ مانند رواج  غرض 
است.   مطاح  یا  م روه  شارع  نظر  از  که  فعلی  از  اجتناب  سیره  وجود  یا  است  مستحب  یا 

و عدم حجیت    اعلم  از  لزوم تطعیت  ار  سیره   توان ارای این موارد مصادیقی نیز نام ارد؛ مثومی
از آنجا که نقض غرض از علو وجوب  ؛ ثانیاا  قول غیر اعلم یا سیره ار اجتناب از حلت لحیه

 ام است پس اسیاری از مطاحثی که در ساات گدشت؛ مانند احث از روایاتی که  اا غ اح
ائمه ار  را  اح ام  ایان  وارد میثاات می  عدم وجوب  نیز  اینجا  در  ثالثاا  شودکرد  معلوم ؛ 

از  اسیاری  در  ال ه  ااشد؛  واقعی  اح ام  اه  رسیدن  حالی   هر  در  شارع  غرض  که  نیست 
از   اطاعت  اه  شارع  ردایت  کردن  مواقز   فعلی  نیست  معلوم  پس  است.  ظاهری  اح ام 

توان عدم ح م واقعی  ت لیف در هر حال مطلوب شارع ااشد؛ نتیجه آن ه از س وآ  نمی
اله  می کرد؛  این همان ح م ظاهری استنطاا  و  ندارد  در ظاهر وجود  ت لیفی  توان گفت: 

 مستفاد از اصول عملی است.
س وآ و ح م شرعی اه اثطاآ ارسد    میانزمه  هایی که مم ن است از آن م ی ی از راه

آن    میانتعطد شرعی است  اه این معنا که شارع مقدس _ حتی اا فرض عدم م زمه عق ئی  
دو ت س وآ را اه صورآ تعطدی حاکی از ح م شرعی اع م کند؛ نتیجه آن ه در صورآ  

تعطدی اه حساب  وجود چنین دلیلی در ادله شرعی  ااید س وآ معصوم اه عنوان ی  اماره  
 آورده و طریقی ارای اثطاآ ح م شرعی قلمداد گردد.

ی ی از دلایو سیّد مجاهد  استناد نمود.    روایاآ  و  اجماع  اهتوان  ارای چنین ادعایی می
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این اجماع ع وه ار منقول اودن  اه    ل ن  1است.ایان نموده  اتفاق اصحاب  را  حجّیّت تقریر  
 لدا تنها دلیو روایاآ است.  ااشد. علت مدرکی اودن نیز حجت نمی

ائمه  می  از ارخی روایاآ میان  دلیو در  اه عنوان ی   تقریر  که  ارداشت کرد  توان چنین 
 شده است.تلقی می اطهار

پوشانند و همانا پوشانند و قطر مرد را نمیفرمودند: قطر زن را اا پارچه می  امام صادق
این روایت    2اا آن مخالفت ن ردند.  ای انداخته شد و پیامطرار قطر سعد ان معاذ پارچه

 اند.از نظر سندی دعیف است چرا که تمام رواآ حدیث اه غیر از اان عقده مجهول 
کند چه اسا امیرد و چه میارای درمان  خود را داغ  پرسش شد  مردی    از امام صادق 

خدا رسول  عهد  در  فرمودند:  شود   اهتر  آن    اسا  و  کردند  داغ  را  اصحااش  از  ی ی 
این روایت اگر چه از نظر دلالی مناسب است  ولی هیچ کدام از  3حضرآ االای سرش اود.

 اند و روایت دعیف است.رواآ این روایت توثیت نشده
نقو شده است هنگامی که فرزند ولید ان م یره از دنیا رفت ام سلمه اه    اقراز امام ا
 اند آیا نزد آنها اروم؟ پس پیامطر اکرم گفت: آل م یره اقامه نوحه کرده  پیامطر اکرم 

ار او عیب    نداه کرد و شعری خواند و پیامطر اکرم   اذن دادند.... ام سلمه نزد پیامطر 
فرماید: اگر نوحه حرام اود  می  عّ مه مجلسی ذیو این روایت  4نگرفتند و چیزی نفرمودند.

این    5حجت است.  که تقریر پیامطر  دلالت دارد ن  آنمودند و این ار  منز می  پیامطر
 روایت از لحاظ سندی معتطر است.

اند؛ چراکه ططت این استدلال کرده  اه تقریر رسول اکرم  م ااقردر این روایت  اما
کنند که نقو کرده و ادافه می  سلمه را در مقااو حضرآ رسول روایت حضرآ فعو ام 

متفاهم عرفی این است که حضرآ عدم اش ال    . اند سلمه نگرفتهایشان اش ال و ایرادی اه ام
حجت است    معصوم اند؛ پس تقریر  حه دانستهورا دلیو ار جواز ن  و ایراد حضرآ رسول 
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 استدلال امام تمام نطود.  گرنهو
  این استدلال تمام است  ولی اا توجه اه روایاتی که در احث ارشاد جاهو گدشت این

داند از گونه ااید گفت که در اسیاری از اوقاآ امام اه علت وجود مصالحی که خود اهتر می
از ایان ح م شرعی کافی است که  و    کندداری میایان ی  ح م خود احتمال وجود مانز 

اا حساب احتمالاآ می الطته گاهی  تقریر استدلال کنیم.  اه  اه  نتوانیم  نتیجه رسید   اه  توان 
سال حیاآ   250این نحو که اگوییم ططت حساب احتمالاآ این ه ایان ی  ح م در تمام  

 ه اطمینان اه خ ف آن است  اا وجود مانز مواجه اوده است اعید است؛ ال  ائمه هدی
این   اه  نسطت  احتمالاآ  حساب  ایان  همین  ااشد.  خاا  اسیار  ح م  آن  مفاد  این ه  مگر 

ائمه از  الطته در    احتمال که  نیز وارد است؛  ااشد  اه ما نرسیده  خطاای صادر شده  ولی 
 مواردی که لازمه آن صدور خطاااآ متعدد ااشد.

 های برداشت از سکوتچالش
استنطاا از س وآ اا مش  تی مواجتته استتت  از آن جملتته متتوارد مستتتحطاآ و   در مواردی

و نیتتز شتتود نطتتود اطتت ق  م روهاآ است؛ از دیگر ن اتی که اه نوعی چالش محسوب متتی
 گیرد. مورد اررسی قرار می ادامهدر   هاچالش. این در س وآ استاحتمال تقیه 

 موارد استحباب و مکروه. 1
تتتوان شتتود آیتتا از ستت وآ معصتتوم متتیمی تحطاب و کراهتتت دادهدر مواردی که احتمال استت 

از اینجا ناشی است که آیا تتترک مستتتحب یتتا   پرسشارداشت استحطاب یا کراهت کرد؟ این  
در حالت عادی  پاسخ منفتتی استتت    شود یا خیر؟ ططیعتاا انجام م روه از معصوم صادر می

ولی اا این حال نسطت اه ترک مستحب از شخص دیگر یتتا انجتتام م تتروه از ستتوی شتتخص 
 شود؟حضرآ تدکر داده و مانز آن می دیگر آیا لزوماا 

وجود دارد؛ زیرا    معصوم ااید گفت ام ان ترک مستحب و هم نین ارت اب م روه ارای  
اثر انجام نداده و مستحب را ترک نمیاگرچه معصوم در شرایط عادی م روه   کند  ولی در 

تر یا حرام  ام ان اتفاق چنین رخدادی وجود دارد و هم نین مم ن تزاحم اا م روه شدید
تر یا واجب  مستحب را ترک کند. الطته ناگفته  است در اثر تزاحم مستحطی اا مستحب مهم
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از فعلیت ساقط لدا اگر احراز کنیم که تزاحمی    . ند انماند چنین م روه و مستحطی در واقز 
ستحطاب آن  ا   کاشف از عدم  معصوم   کاشف از عدم کراهت و ترک  معصوم رخ نداده  فعو  

. حال اگر اگوییم امر اه مستحب و نهی از م روه مستحب است یا ترک آن م روه استفعو  
 معصوم توان از س وآ  است و یا این ه ارشاد جاهو اه اح ام مستحطی  مستحب است  می

 ارداشت ح م کرد.

 معصومطلاق نداشتن تقریر . ا2
س وآ دارای اط ق نیست  ادین معنا که در مواردی که مش وک است نمی توان اه اطتت ق 

 فرماید:س وآ تمس  کرد. سیّد مجاهد می
ندارد  اه خ ف قول که غالطاا اا اط ق یا ودز مفید عموم است. در    یت تقریر مانند فعو  عموم 

 1.   تمس  جست جماع مرکب که غالطاا وجود دارد ا ثو  ی ااید اه م ح م تقریر   تعمیم 
آید و از آنجا که وجه  فعلی از افعال او اه حساب می   در حقیقت تقریر و س وآ معصوم 

توان از آن ی  ح م عام ارای همه حالاآ استفاده نمی   فعو در غالب موارد معلوم نیست
نهایتاا  ال ه  است.    نمود؛  استنطاا  قااو  حالت  همان  در  فعو  آن  اه  نسطت  معصوم  ردایت 

 2وجود دارد. نیز چنین ایانی در کلماآ ارخی از فقها

 وجود احتمال تقیه . 3
که ک می صادر شود و احتمال تقیه در آن داده شود  ارای نفی آن اتته اصتتو عتتدم تقیتته آنگاه  

شود این است که آیا در موارد س وآ آیا اصتتلی ی که مطرح میپرسششود. حال  تمس  می
آن ه گرچتته اصتتالت عتتدم تقیتته در متتوارد   پاسخ  وجود دارد؟تقیه  عق ئی ارای نفی احتمال  

رستتد اتته نظتتر می  3از آنجا که این ی  اصو عق ئی استتت  ظهور حال نیز جاری است  ولی
کنند نسطت اه موارد ستت وآ  اصتتو قتتویتری عق  اصلی که در موارد ظهور ک م جاری می

 
 . 288ا   مفاتيح الاصولمجاهد   .1
 .464  ا5  جتعليقة على معالم الأصولموسوی   .2
بحر الفوائد في شرح  ی   ناتیآش  ؛264  ا6  جأصول الفقه  ؛ حلی 1171  ا4  جكتاب نكاحزنجانی     .3

 .52  ا4  جالفرائد



 

 

ونه
، گ

صوم
ت مع

کو
ز س

ط ا
تنبا

اس
لفه

 مؤ
ا و

ه
 ها

87 

 

است و اینگونه نیست که ایتتن دو اصتتو در یتت  وزان ااشتتند؛ لتتدا در استتیاری از متتوارد کتته 
چه اگر همین هرقیه جاری نمود   توان اصو عدم تای ار تقیه در س وآ وجود دارد نمیقرینه

عقتت    رویه. لدا در هر مورد جداگانه ااید  1آمد اصو عدم تقیه جاری اودمی  احتمال در ک م
 استتتو تا زمانی که جریان اصو احراز نشده  مورد ارزیاای قرار گیرد  حتمال تقیه  در اعتنا اه ا

 توان ح م شرعی را کشف نمود. نمی

 گیرینتيجهبندی و جمع 
در نظر را از سه جهت    معصوم توان رفتار    میمعصوم ارای شناخت روش استنطاا از س وآ  

غ و مگرفت  شریعت.  طیّن؛ اول: فردی از عرف  دوم: فردی از م لفین و سوم: اه عنوان مطلِّ
تواند امعه عق  و مت لم عرفی است میاه لحاظ این ه او ی ی از افراد ج  معصوم س وآ  

گیرد این  عق   مورد احتجاج قرار می  میانمنشأ ظهور ااشد. در مواردی که ظهور حال در  
 تواند ثاات کننده ح م شرعی ااشد.ظهور نیز حجت است و می

این    معصومرفتار   می  جهت از  است  شرعی  اح ام  اه  م لف  خود  او  منشأ که  تواند 
استنطاا ح م شرعی از س وآ معصوم گردد؛ چرا که اا وجود اح ام ت لیفی مانند وجوب  
اودن شرایط  س وآ   تمام  در فرض  ارشاد جاهو  و وجوب  من ر  از  نهی  و  معروف  اه  امر 

 معصوم حاکی از نطود ح م الزامی حرام یا واجب است.
دین    وم معص عمل رد   تطلیغ  و  مردم  تعلیم  ارای  متعال  از طرف خدای  او  که  عنوان  این  اا 

تواند منشأ استنطاا ح م شرعی شود و آن در مواردی است  الهی فرستاده شده است گاهی می 
که س وآ او در فرض وجود ح م شرعی  تهاون و کوتاهی در انجام وظیفه شرعی اه حساب  

 آ او نشان دهنده عدم وجود ح م شرعی است. توان گفت س و آید  در این صورآ می 
اطهار ائمه  روایت   چندین  پیامطر   در  تقریر  و  س وآ  ح م   اه  اثطاآ  ارای 

اند که ارخی از این روایاآ اه لحاظ سند و دلالت مورد پدیرش است و شرعی تمس  نموده
 است. معصوم آ دلیو تعطدی ار حجیت س وآ ااین روای

 
اه    .1 قمی  که  اش الی  نمودشاید  مسلمانی  هر  میت  غسو  ارای  سیره  اه  ااشد   اند هاستدلال  ااب  این    . از 

 .346  ا2  جمباني منهاج الصالحينخویی  
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